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    گروه حوادث  -     ســارقی که بدون نیاز مالی و فقط به خاطر 
هیجان ســرقت می کرد و حتی از دزدی ها سهم هم نمی خواست، 

دستگیر شد.
مرد جوانی که یکی از والیبالیست های معروف است، چند وقت 
پیش به پلیس مراجعه کرد تا از ســارقان گوشــی تلفن همراهش 
شکایت کند. او در تشریح شکایت خود گفت: موبایلم دستم بود 
و تلفنی با یکی از دوستان حرف می زدم که دو پسر جوان که سوار 
موتورسیکلت بودند به من نزدیک شدند. یک لحظه نگران شدم 
اما تا به خودم بجنبم در یک چشم برهم زدن گوشی موبایلم را از 

دستم قاپیدند.
این ورزشکار ادامه داد: سارقان صورت هایشان را پوشانده بودند، اما 
خالکوبی  که یکی از آنها داشــت مشخص بود و من که آن را دیدم 
به خاطر ســپردم. یکی از آنها خالکوبیی شبیه به میکی موس روی 
گردنش داشــت. علاوه بر این، موتورســیکلتی که با آن گوشیم را 

دزدیدند، موتورسیکلت گران قیمتی به نظر می رسید.
با شکایت والیبالیســت جوان، پرونده برای اخذ دستور قضایی به 
دادســرا ارسال شد و تیمی از کارآگاهان پلیس نیز وارد عمل شدند 
تا اقدامات لازم را برای شناسایی و دستگیری دو سارق انجام دهند. 
ماموران پلیس در نخســتین گام به بازبینی دوربین های مداربسته 
اطراف محل سرقت پرداختند. دوربین ها نشان می داد سارقان نه تنها 
صورت هایشان بلکه شماره پلاک موتورشان را هم پوشانده بودند تا 

سرنخی از خود باقی نگذارند.
در حالی که تحقیقات کارآگاهان برای دستگیری سارقان والیبالیست 
ادامه داشت، وقوع گوشی قاپی های سریالی گزارش می شد. بازبینی 
دوربین های مداربســته اطراف محل سرقت ها و اظهارات شکات، 

حکایت از آن داشــت که ســرقت ها توســط اعضای یک باند در 
حال انجام اســت. گروهی از مجرمان که در بیشتر سرقت هایشان 
از موتورسیکلت مدل بالایی استفاده کرده بودند و در تمامی جرایم 

ماسک به صورت زده بودند و کلاه به سر داشتند.
شواهد به دست آمده حکایت از حرفه ای بودن سارقان داشت چون 
در جرایمی که انجام داده بودند سرنخی از آنها بجا نمانده بود. به این 
ترتیب فرضیه سرقت توسط افراد سابقه دار قوت گرفت و کارآگاهان 
که با پرونده ای کم سرنخ روی میز خود روبرو بودند سراغ شیوه های 
دیگری غیر از بررســی صحنه جرم رفتند تا سارقان را شناسایی و 

دستگیر کنند.
به این ترتیب ماموران با استفاده از آلبوم متهمان سابقه دار پلیس آگاهی 
سرنخ لازم را بدست آوردند. با بررسی تصاویر مجرمانی که در زمینه 
گوشی قاپی سوابقی داشتند یا بازداشت شده بودند، کارآگاهان موفق 
شدند یکی از سارقان به نام وحید را شناسایی کنند. وحید متهمی بود 
که خالکوبی میکی موس روی گردنش بود و برخی از مالباختگان به 

آن اشاره کرده بودند.
با شناسایی هویت ســارق سابقه دار، کارآگاهان مخفیگاه او را زیر 
نظر گرفتند و در نهایت موفق شدند در حالی دستگیرش کنند که در 

بازرسی بدنی از او، تعدادی گوشی سرقتی کشف شد.
پس از آن متهم جوان که در برابر مدارک پلیســی قرار گرفته بود به 
سرقت های سریالی گوشی با همدستی دوستش به نام امیر اعتراف 

کرد.
گفت وگو با این متهم را بخوانید.

*چرا سرقت می کردی؟
همه چیز که پول نیست. آدم ها وقتی یک چیز دم دستشان باشد؛ دیگر 

برایشان لذتی ندارد و دنبال لذت جدید می روند. شاید داشتن یک 
خودروی معمولی برای آدمی که سطح مالی پایینی دارد بسیار لذت 

بخش تر از داشتن یک خودروی مدل بالا برای من باشد.
*یعنی دلیل سرقت هایت نیاز مالی نبوده؟

نه، نیاز مالی نداشــتم. چون زندگی ام یکنواخت شده بود، تصمیم 
گرفتم هیجان را وارد زندگی کنم.

*هیجانی که می گویی را چطور وارد زندگی کردی؟
با وحید در اینستاگرام آشنا شدم. عکس های جالبی که در صفحه اش 

گذاشته بود توجهم را جلب کرد.
*عکس های او چه ویژگی هایی داشت؟

او پســری بود که با وجود اینکه به نظر می رسید وضع مالی خوبی 
ندارد اما دندان هایش لمینت بود و بینی اش را عمل کرده بود و حتی 
لباس های مارک می پوشید. اما نحوه صحبت کردنش و عکس هایی 
که می گذاشت این  تصور را برایم بوجود آورد که زندگی متوسطی 

دارد.
*آیا تصورت درست بود؟

بله. کم کم به هم پیام دادیم و بعد از آن تماس تلفنی. چند باری با هم 
قرار گذاشتیم و بیشتر با هم آشنا شدیم.
*چه چیز وحید برایت جذاب بود؟

بعد از مدتی که با هم معاشــرت کردیــم، وقتی هم که وارد جمع 
دوستانش می شدم حالم خوب بود. خود وحید هم آدم جالبی به نظر 
می رسید و یک روز از او پرسیدم که این همه بریز و بپاش و خرج 

زیادی که می کنی را پولش را از کجا می آوری؟ او گفت: دزدی.
*وقتی از این ماجرا باخبر شدی به دوستی با او ادامه دادی؟

دقیقا. چون وحید آدمی بود که زندگیم را تغییر داده بود و مرا از آن 

زندگی کسالت بار بیرون آورده بود. به همین خاطر نمی توانستم به 
دوستیم با او پایان دهم. هیجان زمانی بیشتر شد که پیشنهاد داد که 

باهم سرقت کنیم و من هم پذیرفتم.
*وقتی می خواستی سرقت کنی نترسیدی؟

ترس که داشتم، اما هیجان زورش بیشتر از ترس بود. البته من همه 
ســرقت ها را نمی رفتم. سرقت هایی که با موتور مدل بالا صورت 
گرفتــه بود، کار من بود. این را هم بگویم از ســرقت ها هیچ پولی 
نگرفتم، یعنی خودم از وحید خواســتم که به من سهم ندهد، چون 

واقعا به پول نیاز نداشتم.
*می دانستی یکی از مالباخته ها، والیبالیست معروفی است؟

نه. ما که به چهره مالباخته ها نگاه نمی کنیم. آن زمان به قدری استرس 
داریم که تنها هدف قاپیدن گوشی است و موقع سرقت چهره همه 

مالباخته ها شبیه هم است.
با اعتراف متهم دســتگیر شده، به دســتور بازپرس دادسرای ویژه 
ســرقت، امیر هم بازداشت شــد و با اعتراف به سرقت گفت: من 
دانشجوی مهندسی هستم و نیاز مالی ندارم. فقط به خاطر هیجان 

دزدی انجام می دادم و از سرقت ها سهم هم برنمی داشتم.
متهمان به ســرقت گوشی های تلفن همراه متعدد از جمله گوشی 
والیبالیست معروف اعتراف کردند. متهمان در اختیار کارآگاهان اداره 

آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

سرقت های سریالی دانشجوی مهندسی فقط به خاطر هیجان!سرقت های سریالی دانشجوی مهندسی فقط به خاطر هیجان!

گروه حوادث  -    زن جوانی که همســرش را با ضربات 
میله آهنی به قتل رسانده است، مدعی شد مقتول نیت شومی 

درباره دختر ۷ ساله شان داشته است.
۸ آبان سال ۱۴۰۱ زن جوانی در تماس با مرکز فوریت های 
پلیســی خبر داد که همســرش به قتل رسیده است. وقتی 
مأموران به محل حادثه که اتاقکی در یک دامداری بود رفتند، 
با جسد خونین مرد ۴۲ ساله ای مواجه شدند که با ضربه های 

جسم سخت به سرش کشته شده بود.
همسر مقتول در توضیح ماجرا به مأموران گفت: ۵ ماه قبل 
من، همسر و ۴ فرزندمان به دماوند آمدیم و در این دامداری 
مشغول کار شدیم. ما روزها به دام ها غذا می دادیم و نظافت 
می کردیم و شــب ها هم شیر دام ها را می دوشیدیم و صبح 
به صاحب کارمان تحویل می دادیم. چند شب قبل صاحب 
دامداری با شوهرم تماس گرفت و از او خواست تا شیرها را 
شبانه به مغازه اش ببرد اما همسرم مخالفت کرد و گفت خسته 
هستم و صبح شیرها را می آورم، اما با هم دعوایشان شد. الان 

هم فکر می کنم کسی را اجیر کرده و شوهرم را کشته باشد.
اما از آنجا که مأموران در تحقیقات ردپای فرد غریبه ای را در 
شب حادثه در محل پیدا نکردند، همسر مقتول را به عنوان تنها 
مظنون پرونده بازداشت کردند. زن جوان نیز بالاخره لب به 
اعتراف باز کرد و گفت: همسرم قصد داشت دختر ۷ ساله مان 
را آزار دهد که با دیدن این صحنه، با مشت ضربه محکمی به 
سرش زدم و با هم درگیر شدیم. ساعتی بعد هم وقتی در اتاق 

خوابیده بود، با میله آهنی ۳ ضربه به سرش زدم و چند ساعتی 
در شوک بودم و بعد با پلیس تماس گرفتم.

پس از بازســازی صحنه جرم و تکمیل تحقیقات، پرونده 
برای رســیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد.
در ابتدای جلسه برادر قربانی به جایگاه رفت و گفت: از طرف 
پدر و مادر و همچنین برادرزاده هایم برای متهم درخواست 
حکم قصاص داریم. با اینکه وضعیت مالی خوبی نداریم، اما 
حاضریم به هر سختی که شده پول دیه را فراهم کنیم تا این 

زن قصاص شود.
سپس متهم به جایگاه رفت و ضمن پذیرش اتهام قتل گفت: 
نمی خواســتم همسرم را بکشم. آن روز وقتی دیدم شوهرم 
قصد دارد دخترمان را آزار دهد، کنترلم را از دست دادم و با 
میله به سرش کوبیدم.  بعد از اظهارات متهم، برادر مقتول به 

قضات گفت: او دروغ می گوید تا از قصاص فرار کند.
اما متهم در جواب گفت: ۲ فرزند نوجوانم می توانند شهادت 

دهند که دروغ نمی گویم.
برادر مقتول گفت: بعد از این جنایت برادرزاده هایم با پدر و 
مادرم از ایران رفتند و امکان آن را نداریم که آنها را برگردانیم. 

این زن از اول هم با برادرم اختلاف داشت.
در پایان جلســه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و 
با توجه به مدرک های موجود در پرونده، متهم را به قصاص 

محکوم کردند.

زن جوان شوهرش را در خواب کشت ...زن جوان شوهرش را در خواب کشت ...
گــروه حوادث  -  طبقه دوم دادگاه خانواده همانند 
ســایر روز ها شــاهد رفت وآمد زوج های جوان و 

میانسالی است که برای جدایی آمده اند.
طبقه دوم دادگاه خانواده همانند سایر روز ها شاهد 
رفت وآمد زوج های جوان و میانســالی بود که برای 
جدایی آمده بودند. کنار آسانسور زوج جوانی ایستاده 
بودند، زن که شاید هنوز سنش به ۳۰ نرسیده بود با 

نگاهی نفرت انگیز به شوهرش می نگریست.
بعد هم طاقت نیــاورد و گفت از اول باید به حرف 
دوســتانم گوش می کردم و با تو ازدواج نمی کردم. 
همه به من گفته بودند تو آدم قابل اعتمادی نیســتی 

و خیانتکاری.
مرد جوان هم نیشخندی زد و گفت: من هم از همان 
روز های اول باید می فهمیدم که تو به بیماری شک و 
توهم مبتلا هستی. من اشتباه کردم، واقعاً برای خودم 

متأسفم که با تو ازدواج کردم.
در همین موقع منشی دادگاه زوج جوان را که نوبت 
رسیدگی به پرونده شان رسیده بود به داخل فراخواند.
قاضی در حال مطالعه پرونده بود و به محض ورود 
آنها خودکارش را روی پرونده گذاشت و گفت: چرا 

می خواهید جدا شوید؟
مرد جوان اجازه خواست تا توضیح دهد. بعد نگاهی 
به همســرش کرد و گفت: من به بازی مافیا علاقه 

داشــتم و تقریباً هر شب برای بازی به کافه می رفتم. 
این خانم هم بسیار حرفه ای مافیا بازی می کرد؛ این 
موضوع باعث شد توجهم به او جلب شود و بعد از 
مدتی هم با هم وارد رابطه شــدیم و پس از چند ماه 
ازدواج کردیم. الان هم نزدیک به یک سال است که 
زیر یک سقف داریم زندگی می کنیم اوایل زندگی 
مشترک همه چی خوب بود، البته از همان روز های 
اول زندگی مشــترک مدام در حال کنترل کردن من 
و تلفن همــراه و رفت و آمدهایم بود منتها من این 
رفتارش را به حســاب عشق و علاقه اش به خودم 

می گذاشتم.
 تا اینکه احساس کردم شک و تردیدش کم کم بیشتر 
می شــود و دیگر برایم آزار دهنده بود. مدام در حال 
کنترل وسواس گونه رفتار من بود بعد هم شروع کرد 

به تهمت زدن و اینکه من به او خیانت می کنم.
آقای قاضی من هیچ خطایی نکردم و با عشق ازدواج 
کــردم، اما رفتار و گفتارش دیگر برایم قابل تحمل 
نیســت اینکه در جمع دوستان و فامیل مدام بحث 
کنیم و و مؤاخذه شــوم کــه چرا به فلان دختر نگاه 
کــردی یا حــرف زدی یا اینکه به محل کارم ۱۰ بار 
زنگ می زند تا ببیند من آنجا هستم یا نه، اگر یک بار 
به تلفنم جواب ندهم باید ثابت کنم کجا بوده ام و چه 
کار می کرده ام خلاصه که از این همه کنترل و شک 

و تهمت خیانت خسته شده ام و چاره ای برایم نمانده 
جز اینکه از او جدا شوم.

پس از حرف های مرد جوان قاضی رو به همسرش 
کرد و گفت دخترم این رفتار تو دلیل خاصی دارد آیا 

از شوهرت مورد شک برانگیزی دیده ای؟
زن جوان گفت: شــوهرم مرد خوش قیافه و خوش 
برخوردی است او در طلا فروشی بزرگ پدرش کار 
می کند و زنــان و دختران زیادی به آنجا رفت وآمد 

می کنند.
 از طرف دیگر همان طور که خودش گفت او عاشق 
بازی مافیاست و مدام برای بازی به کافه می رود وقتی 
ازدواج کردیم به خاطر شــناختی که از این بازی و 
محیط و شرایط اجرای آن داشتم به او گفتم دیگر حق 
ندارد برای بازی مافیا به کافه و جمع دوستانش برود، 
چون در آنجا دختران زیادی هستند که بازی می کنند 
و بالاخره نوع بازی به شکلی است که احتمال دوست 
شدن آنها وجود دارد. آقای قاضی به من حق بدهید 
هم شغل شوهرم هم بازی مافیا او را با زنان و دختران 
زیادی رو به رو می کند و من تحمل این اتفاق را ندارم. 

اگر او مرا دوست داشت دیگر مافیا بازی نمی کرد.
در این موقع مرد جوان بلند شد و گفت: جناب قاضی 
این زن با حرف ها و تهمت هایش مدام با اعصاب و 
روان من بازی می کند دیگر خسته شده ام مگر می شود 

من سر کار نروم یا با دوستانم بیرون نروم اصلاً مگر 
امکان دارد هر جا که می روم او را ببرم.

 او خودش با دوستانش بیرون می رود تفریح می کند 
باشگاه ورزشی می رود، اما هرگز نشده من به او شک 
کنــم یا از او بخواهم که مــدام هر جا می رود با من 
تماس تصویری بگیرد، چون به او اعتماد کامل دارم، 
اما برعکس او ذره ای به من اعتماد ندارد کارهایش مرا 
مضحکه و مورد تمسخر دوست و آشنا کرده است.

زن جوان ناگهان شروع به گریه کرد و گفت: همین 
هفته قبل دوستم متوجه شد شوهرش به او خیانت 
کرده اســت او هم مدام برای مافیا به کافه می رفت و 

همانجا با یک دختر دوست شد.
شــوهرش هم با عصبانیت گفت: خوب به من چه 
ارتباطی دارد که شوهر دوستت خیانت کرده است، 
چرا مدام مرا با بقیه مقایسه می کنی؟ من واقعاً تحمل 

ندارم و طلاق می خواهم.
زن جوان هم گفت: اگر زیر ســرت بلند نشده بود 
به ایــن راحتی دنبال طلاق نبــودی و برای حفظ 
زندگــی ات تلاش می کردی من هم طلاق می گیرم 

تا تو راحت شوی.
قاضــی که متوجه اختلاف این زوج بر بی اعتمادی 
زن شــده بود، گفت: شما نیاز به مشاوره دارید اگر 

مشکلتان حل نشد آن وقت طلاق را ثبت می کنم.

بازی مافیا زوج جوان را به دادگاه خانواده کشاند بازی مافیا زوج جوان را به دادگاه خانواده کشاند ……

اصل کارت کیشوندی به شماره 109658/01
به نام نوروز روحی مفقود گردیده 
و  از درجه اعتبار ساقط می باشد .

اصل کارت کیشوندی به شماره 259629/01
به نام  گلی خرمیان قهفرخی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقـودی


